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ای، ساختاری، ارزشی و نقشی در نشانه هایمعيارکارکرد 

ای نظام نشانه پردازی دردلالتزایشی معنا و  تحليل فرایند

 زبانی و ادبی 
 

 مهیار علوی مقدمّ

 

 چکيده
و  هاهای زیرین نشانهت در زمینة تبیین کارکرد لایهمعناشناسی، حوزة مطالعاتی جدیدی اس -نشانه

دستاورد آن، چگونگی ظهور معناست. بر این اساس، به  ها ودست یافتن به روابط متقابل نشانه
ادبی دست  متن معناشناسی نیازمندیم تا بتوانیم به فرایند زایشی معنا در -چارچوبی در حوزة نشانه

عدم تعینّ » و سوسور شناسینشانه ةنظریبر پایة « تعیّن معنا» ةدر زمینیابیم. به رغم تمایز دو دیدگاه 
ساختارگرای  شناسینشانه ، بر اساس دو نظریة متن ناکیِهای تاریك و رازلایه بر پایة باور به، «معنا

متن فهم  یی درتوان معیارهامیپساساختارگرای بارتی و دریدایی،  شكنیشالوده و سوسوری و پیرسی
بین تمایز  های ادبی وو نشانه تبیین ساختارهای زبانی متن هایی درچگونگی ظهور معنا و سنجه ادبی،
و  یای زباندو نظام نشانهو « اثر ادبی»در بر معنا  «نشانه»و دلالت  « اثر زبانی»در  بر معنا« لفظ»دلالت 
معیار » ،«معیار ساختاری»، «یامعیار نشانه»و چهار  پیوند بین نشانه و معنابه کمك  .ارائه کردادبی 
توان به تحلیل چگونگی ظهور معنا و نهایتاً فهم و تأویل متن ادبی دست ، می«معیار ارزشی»و « نقشی

، «ساخت»، «نشانه» ةاساس چهار مقول برمعناشناسی،  -نشانهمبانی  یافتن بهدست یافت. از این رو، 
 در تحلیل فرایند زایشی معنا، ،، نقشی و ارزشیای، ساختاریچهار معیار نشانه و« ارزش»و « نقش»

شناس برشمرده محمد حقهدف این پژوهش است؛ چهار مقوله و معیاری که برای نخستین بار علی
 است. 

 ا.معن یشیزا ندیای، فراساختار، نظام نشانه ،یشناسنشانه یارهایمع ،یمعناشناس -نشانه :دواژهيکل
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 . مقدمّه1

به شناخت مبانی چگونگی ظهـور که است علمی و نظری  ، رویكردی1شناسینشانه

ما را از نگاه صـرفاً . این رویكرد، منجر شود و تحلیل فرایند زایشی معنا ادبیمعنا در اثر 

شناسی، اهمیت نشانه و نشانه. کنددور می، سویههای یكداریجانبدارای  شناسیِزبان

 ،4یلمسـ ، لـویی 3ژاک لاکـان ،2سوسـور دوپردازان زیـادی هموـون فردینانـد نظریه

را برآن داشت تا در خصوص این رویكـرد و ارتبـا   6گِرِمسو  0پیرسسندرس  چارلز

 دارد:به این ترتیب، دو دیدگاه وجود  آن با جهان پیرامون، به تحلیل و بررسی بپردازند.

نشـانه از هر گیری و شكل شناسی فردیناند دو سوسورنشانه ةنظری، بر پایة «تعینّ معنا. »1

( و Fدالّ)همان تصویرآوایی یا شـكل نوشـتاری آن( و یـك مـدلول )معنـای  دالّیك 

 براسـاس بـاور بـه، «عـدم تعـینّ معنـا» .2؛ بـین ایـن دوة رابط بودن اختیاری و قراردادی

 شـكنیهرمنوتیك و شـالوده مانندهایی نظریه، مبتنی بر متنناکیِ های تاریك و رازلایه

ــدا ــی دری ــمادب ــه رغ ــة . ب ــاس دو نظری ــر اس ــایز، ب ــن تم ــی نشانه ای ــوری وشناس  سوس

توان به اصـول میشناسی ومعناشناسی، دریدایی و نیز پیوند دو حوزة نشانه شكنیشالوده

                                                           

های فلسفی و منطقی در یونان و روم باسـتان تر از نیمة سده بیستم دارد و به اندیشهای دیرینهپیشینه ،شناسینشانه .1

هـای منطقـی خـود بـه پردازان مسـلمان در بح کـم نظریـهگردد. دستویژه ایرانیان بازمیبه ،و در میان مسلمانان

شناسـی را انـد. حتّـی پـیش از آنكـه سوسـور اصـطنه نشانههـا پرداختهل و دلالت و تمایز آنو مدلو دالّتعری  

انـد. در حـدود صـد از این عنـوان اسـتفاده کرده ،های اخیربسیاری از دانشمندان علوم طبیعی در سده ،مطره کند

و از ایـن  بـردبه کـار  را Semiosisسال پیش، فیلسوف پراگماتیست امریكایی، چارلز سندرس پیرس، اصطنه 

 یپردازان نام بـرد کـه هریـك تـأثیرتوان از این نظریهشناسی استفاده کرد. همونین میاصطنه برای دانش نشانه

شناسـی، ژاک شناسـی و مردمانسان:اند: لـوی اشـتروسشناسـی گذاشـتههای فلسـفی و علمـی نشانهبسزا بر اندیشه

های ادبـی و مباحـ  های فروید، میشل فوکو: فلسفه، رولان بارت: نظریـههویژه تكامل نظریبه ،کاویلاکان: روان

 .زیباشناسی
2. Ferdinand de Saussure 

3. Jacques Lacan 

4. Louis Hjelmslev 

5. Charles Sanders Peirce 

6. Greimas 
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ســاختارهای زبــانی مــتن  ندســت یافــت و بــه تبیــیتحلیــل فراینــد زایشــی معنــا و مبــانی 

 پرداخت. 

 . بيان مسئله1-1

 ةمطالع و هادربارة دلالت و تأویل نشانه نظری است رویكردی ،شناسینشانه

های ادبی، به . این رویكرد، افزون بر راه یافتن به حوزة ادبیات و متنایهای نشانهنظام

شناسی رسانه، شناسی سینما، نشانههای دیگری نیز وارد شده است؛ مانند نشانهزمینه

شناسی فرهنگی، ئاتر، نشانهشناسی تشناسی معماری، نشانهشناسی اجتماعی، نشانهنشانه

شناسی شناسی تصویر. این پژوهش درچارچوب نشانهشناسی موسیقی و نشانهنشانه

معناشناسی گفتمانی  -دارد و رویكرد پژوهشی این مقاله، نظریة نشانهادبیات گام برمی

و مدلولی  دالّشناسی ساختارگرا )که بر رابطة های اخیر، حرکتی از نشانهاست. در دهه

 -شده، اهمیتی بسزا دارد( به سوی نشانهتعیینورزد و درآن، معنای از پیش تأکید می

معناشناسی گفتمانی )که بر نظام فرایندی که بر رابطة بین سطوه زبانی صورت و معنا 

داند( شكل گرفته است. تكیه دارد و معنا را تابع کشمكش و تنش سطوه زبانی می

ی و پیرسی و سوسور یگراارشناسی ساختآیند نشانهبرمعناشناسی گفتمانی،  -نشانه

 ةشناس دانمارکی، نظریبانز، یلمسل . لویی گراستارپساساختشناسی نشانه

 ةجانشین رابط را محتوا سطح بیان و فرایندی دو ةشناسی سوسور را تكمیل و رابطنشانه

نف شناسی یلمسلفی، برخنشانه(. 41: 1311شعیری، رک: )کرد و مدلولی  دالّ

درون  دنیای بیرون و ةگرا، با اعتقاد به دو سطح بیان و محتوا، رابطارشناسی ساختنشانه

  (. 2: 1311وفایی،  شعیری ونك: )کرد ال تبدیل ادراکی و سیّ -ای حسیرا به رابطه

آنوه در این پژوهش، درپی آن هستیم، دست یافتن به مبانی بنیادین تحلیل فرایند 

شناسی ساختارگرای ادبی، برخاسته از نشانه متندر  ی ظهورمعنازایشی معنا و چگونگ

ها گفتمانی است که با معناشناسی پساساختارگرا، پیوندی تنگاتنگ دارد و براساس آن

معناشناسی  -توان معنا را در چارچوب یك نظامِ دارای معیارهای برآمده از نشانهمی

که از « ارزش»و « نقش»، «ساختار» ،«نظام»اند از: توصی  کرد. این معیارها عبارت
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گیرد. برآیند این دو، شناسی ساختارگرا و معناشناسی پساساختارگرا سرچشمه مینشانه

زمانی مطالعة زبان تأکید معناشناسی است که از یك سو، بر جنبة هم -نظریة نشانه

جامع، نگرشی علمی،  دهد و بابه دست می یختشنازبانی و نشانه یمطالعات ورزد ومی

ای، ساختاری، نقشی و ارزشی، به پیوند بین وسیلة معیارهای نشانهبهمنسجم و دقیق 

پیوند پیام اثر ادبی با جهان و روابط دستوری  و هاعدم تأثیر ساخت نشانه و معنا،

کوشیم بر اساس پردازد. در این پژوهش، میتحلیل فرایند زایشی معنا می به ،متنیدرون

، «ارساخت»، «نشانه» ةچهار مقولبازشناخت و تبیین  با هدف اشناسی ومعن -نظریة نشانه

، به کاربرد این ای، ساختاری، نقشی و ارزشیمعیار نشانهچهار  و« ارزش»و « نقش»

ای نظام نشانه در بر معنا «نشانه»و بر معنا« لفظ» دلالتمعیارهای چهارگانه در تحلیل 

هور معنا و فرایند زایشی آن در اثر ادبی فارسی تحلیل چگونگی ظو نهایتاً  زبانی و ادبی

 های اندکی صورت گرفته است.   بپردازیم؛ حوزه ای که درآن، پژوهش

 روش تحقيقها و پرسش. 1-2

 ها شكل گرفته است:این پژوهش، بر پایة این پرسش

ای منسجم به نظریهتواند پژوهشگر را معناشناسی تا چه اندازه می -نشانهمبانی  -

 برساند؟ ها و فرایند فهم متن دلالت و تأویل نشانه ةربارد

ای، معیار نشانهو چهار « ارزش»و « نقش»، «ارساخت»، «نشانه» ةچهار مقول -

، چه جایگاهی در فهم و دریافت متن ادبی، تحلیل فرایند ساختاری، نقشی و ارزشی

  زایشی معنا و تمایز بخشیدن اثر زبانی و اثر ادبی دارند؟

« اثر ادبی»دربر معنا  «نشانه»و دلالت  «اثر زبانی»در  بر معنا« لفظ»دلالت بین مایز ت -

مطالعات زبانی و دانش  ، چه جایگاهی درو ادبی یای زباندو نظام نشانهو تمایز 

 دارد؟ شناسینشانه

ای، روش استدلالی در این پژوهش، روش گردآوری اطنعات، از نوع کتابخانه

 کیفی است. ها،)جزء به کل( و روش تحلیل داده تحقیق، استقرایی
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 . پيشينة تحقيق2
 1نوشتة جفری لیچ،  A Linguistic Guide to English Poetryکتاب 

 ارزنده است که خواننده را با ساختارهای زبانی و چهار سطح آوایی و ی(، کتاب1363)

در تحلیل متن ادبی و  موسیقایی، واژگانی و نحوی، بنغی و ادبی و محتوایی و معنایی

به دست دادن الگوی بررسی زبان انواع ادبی حماسی، عرفانی، غنایی و ژانرهایی از 

محمّد علی، نوشتة «شعر، نظم، نثر، سه گونة ادبی»کند. مقالة این دست آشنا می

شناختی سه گونه زبان ادبی ای درخور توجه در تمایز زبان(، مقاله1371) شناسحق

، نوشتة «مرز میان زبان و ادبیات کجاست؟»نثر است. همونین در مقالة شعر، نظم و 

 و« ارزش»و « نقش»، «ساخت»، «نشانه» ةچهار مقولبه  (،1311) شناسمحمّد حقعلی

پرداخته شده است و منبع اصلی این  ارزشی ای، ساختاری، نقشی وچهار معیار نشانه

شناسی به ادبیات از زبانکتاب  ( در جلد دوم1315رود. صفوی )پژوهش به شمارمی
شناسی به سوی ادبیات بردارد. کوشیده است گامی بر اساس مطالعات نشانه)شعر(

 را متعدّدی های، زنجیرهمعناشناسی نوین مبانی کتاب در( 1331عیری )ش حمیدرضا

( درکتاب 1332به دست داده است. شعیری ) گفتمان روبنایی ساختار ةمطالع برای

معناشناسی سیّال  -نشانه و نیز درکتابیل نشانه معناشناختی گفتمان تجزیه و تحل

معناشناسان ساختارگرا  -به مباحثی در زمینة تحلیل روایت از منظر نشانه (1311)

، معناشناسی روایی مكتب پاریس -نشانه( درکتاب 1330علی عبّاسی )پرداخته است. 

معناشناسی روایی  -ویژه نشانهبه های مكتب پاریس،معناشناسی و نگرش -دیدگاه نشانه

، به های نقد ادبی معاصرنظریه ( در کتاب1311مهیار علوی مقدّم ) را ارئه کرده است.

ها و عناصر شناسی در تحلیل متن ادبی و نقش نشانهساختارهای زبانی،کارکرد نشانه

ا مهری و فریب ساختاری در فهم متن ادبی و تمایز دو زبان عادی و ادبی پرداخته است.

ای شناسی لایهپایة سبك ها برتحلیل رستاخیز ساختاری واژه»در مقالة ( 1331دیگران )

                                                           

1. Geoffrey Neil Leech 

https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_3908.html
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اند ، به هنجارگریزی لایة نحوی غزل معاصر پرداخته«در لایة نحوی غزل معاصر ایران

 که درخور توجه است.

مرز میان زبان و »جز مقالة معناشناسی، به -های نشانهرسد در میان پژوهشر میبه نظ

اثری دربارة تا آنجا که نگارندة این مقاله آگاه است، تاکنون هیچ  1«ادبیات کجاست؟

در تحلیل فرایند زایشی معنا و  ای، ساختاری، نقشی و ارزشیمعیار نشانه مندی ازبهره

کنسیك و نو فارسی نگاشته نشده است و این خلأ در شعر چگونگی ظهور معنا

  پژوهشی موجب انجام این پژوهش گردید.

 

 . مبانی نظری تحقيق8

 معناشناسی گفتمانی -ساختارگرا تا نشانه شناسینشانه. از 8-1

بـه حكـم قـراردادی تلـویحی یـا »ای است که های نشانهواحد ساختاری نظام ،نشانه

کنـد و بـه اعتبـار همـین اش پیدا میبر ارزش اوّلی و ذاتیتصریحی، ارزشی تازه عنوه 

اسـت کـه بـه  «تـیکلی» ،(. نشـانه41-45: 1371شناس، )حق« رودارزش تازه، به کار می

گـرای ارشناسـی سـاختدر نشـانهآید. وجود رابطه یا نقش بین معنا و لفظ پدید می سبب

بـدون حوـور عامـل انسـانی ای منطقـی و و مـدلول، رابطـه دالّسوسوری، رابطة نشانة 

ها از نشـانه و بـود ای متقارنو مدلول، رابطه دالّشناسی پیرسی، رابطة در نشانهامّا  ؛است

برخنف سوسور که آن را  ؛دیدگاه پیرس، سلسله قواعدی برای مطالعه همه چیز بودند

آغـازین شناسی در مراحل در ابتدا، نشانه کرد.فقط در زمینة قراردادی ارتبا  مطره می

ــه ــن نظری ــوز در ای ــود و هن ــود ب ــه ها، نمیخ ــی ک ی ادراک ــّ ــل حس ــأثیر عام ــوان از ت ت

 یافت.  گیری معنا مؤثر است، نشانیبرشكل

                                                           

پردازد و جوهر شعر را یعنی شعر، نظم و نثر می ،یگونة زبان ادب، به تمایز میان سه(1371)شناسحقعلی محمد .1

. (Leech, 1969: 56اعتقاد دارد )بندی اند. لیچ نیز به این تقسیمدبر پایة گریز از هنجارهای زبان خودکار می

(. 241: 1301کدکنی،  داند )شفیعیکدکنی نیز شالوده و جوهر شعری را شكستن هنجار منطقی زبان میشفیعی

 م.هستی روهر فرایند آفرینش ادبی، با گریز از قواعد حاکم بر زبان خودکار روببنابراین د

https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_3908.html
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پردازانی بـه ایـن عرصـه پـا گذاشـتند کـه در مرحلة پس از سوسور و پیرس، نظریـه

شناســی، مرزهــای ایــن رویكــرد را هریــك، افــزون بــر بســط و گســترش مباحــ  نشانه

رش و با معناشناسی پیوند دادند و به تحلیل کنش گفتمـانی و روایـی پرداختنـد. از گست

معنـا و  یلمسـل ، از نظـر  و گرماس، جایگاه درخوری دارنـد. لویی یلمسلاین میان، 

سازد. بـه بیـان لفظ، نماهای زبانی هستند برای نقشی که این دو را به یكدیگر مرتبط می

تگی وجود دارد و لفظ و معنـا لازم و ملـزوم یكدیگرنـد دیگر، بین این دو مقوله، همبس

سوسـور کـه لفـظ و  ةویژه در مقایسه با نظریـ(. این نظریه، به07: 1315سن، )رک: دینه

 شایسـتةهـا متمـایز، پنداشت و آوا و اندیشه را از صورت آنمعنا را از یكدیگر جدا می

و  دالّرا جانشـین رابطـة وا و محتـ رابطـة زبـانی دو سـطح بیـان ، یلمسـل. توجه اسـت

و با اعتقاد به حوـور عامـل انسـانی، آن  (41-45: 1311شعیری، )نك: ساخت  مدلولی

 ،ساگرمـسـپس  (.2: 1311)شعیری و وفایی،  کردای سیّال و ناپایدار تبدیل را به رابطه

و بـا مطالعـة ترکیبـات نامیـد  نشـانه -وندرو سطح محتـوا را  نشانه -سطح بیان را برون

 پرداخـتای البته از نوع انسانی آن، بـه تبیـین نظریـه ،هاها و بررسی ارتبا  بین آنهنشان

 کـردمعناشناسی گفتمـانی فـراهم  -گرا را به نشانهشناسی ساختکه زمینة عبور از نشانه

ی 43: 1311شعیری، رک: )  -(. این رابطة انسـانی، بـه دو روی نشـانه، کـارکردی حسـّ

ند بیان و محتوا با یكـدیگر یـا نزدیكـی، دوری یـا سـبقت بخشد و سبب پیوادراکی می

شناسی از آنوه در آغاز، سوسور در نظـر به این ترتیب، دامنة نشانهشود. ها از هم میآن

در های زبانی و صوتی فراتـر رفـت. داشت، گسترش یافت و مفهوم نشانه از دایرة نشانه

ــان، ــن می ــانی، ای ــل  عوامــل انس ــد عوام ــناخمانن ــاطفی، ش یع ــّ ــی و  -تی، حس ادراک

به یافتن رابطة بین لفـظ و معنـا  شناسی که در آغازمطره شد و نیز نشانه ،شناختیزیبایی

گرفـت، پـا شناختی را دربـر میهای محدود زبانشد و حوزهل محدود میو مدلو دالّ و

های گوناگون زنـدگی بشـر، از نظـر قابلیـت نشـانه بـودن کـه و به لایه را فراترگذاشت

شـده شـناختی بسـیار گسـترده مطالعات نشانه ةدامن یت مطالعه دارد، راه یافت. اکنونقابل

هــا و متــون متــون تبلیتــاتی روزنامــه، عنــوان ابــزاری در تحلیــل متــون ادبــیو بــهاســت 
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بـه کـار  )از جمله سـینما، تئـاتر، موسـیقی و معمـاری( ای دیداری و شنیداریچندرسانه

 رود.می

و تحليـل   هاای دربارة دلالت و تأویل نشانه، نظریهشناسیمعنا -نشانه. 8-2

 فرایند زایشی معنا

بـه ایـن معنـا کـه تصـوّر  ؛ای متقابل و دوجانبه است، رابطهتصوّر ذهنی و واژه ةرابط

آن تصوّر ذهنـی. بـا تصـوّر  ةکننددهندة واژه باشد و واژه نیز تداعیتواند نشانذهنی می

یابد و با شنیدن واژه، تصویری در ذهن ما ذهن ما راه می ها، واژه درکردن اشیا و پدیده

محسـوس و  ة، رویـدالّگیرد و معنا، حاصل پیوند واژه و تصوّر ذهنـی اسـت. شكل می

اسـت و « هـر چیـز»همـان  دالّو مدلول، رویة پنهان و غایـب آن.  است حاضر هر نشانه

یزی نیست که در جهـان نیز چ« مدلول»صورت نیست و « دالّ»معنا. در حقیقت،  ،مدلول

ای ذهنـی هسـتند کـه بـه نظـام زبـان بلكـه هـر دو، پدیـده»خارج وجـود داشـته باشـد، 

انـد، رابطـة بـین ایـن دو نیـز و مـدلول هـر دو ذهنی دالّاند. از نظر سوسور، چون وابسته

  (.26-2/20: 1315)رک: صفوی،  «ذهنی است

نخسـتین آن، ارزشـی آوایـی  ارزش و اعتبـار .ترکیبـی اسـت از صـداها ،«لاله» ةواژ

تـوان آن را شـناخت و تعریـ  کـرد. بـا است که به کمك فیزیك اصوات و آواها می

تصوّری از ایـن ، «رویدهای زیبایی میدر این باغ، لاله( »1: )شنیدن این واژه در عبارت

های لاله است و به آن ای از گلتصوّری تجریدی که نمونه ؛بنددگل در ذهن نقش می

بـه معنـای  ،. در حقیقت ما به کمك یك قـرارداددالّرا « لاله»گوییم و واژة ل میمدلو

آید آوایی که از لاله بر زبان می )واژه و شكل دالّقراردادی که بین  ؛ایمآن دست یافته

اساس فرهنگ لتت، نام گـل و  صورت نوشتاری( و مدلول )تصوّر ذهنی از لاله: بریا به

یعنی به معنای قاموسی لالـه )گیـاهی پیـازدار از خـانوادة  ؛دسپس نام خاص( وجود دار

شـود و از ایـن رزشی تازه افـزوده میا...( اها با کاسه و جامی زیبسوسنی ةلیلیاسه، از تیر

آن چیـزی اسـت کـه بـه حكـم ، نشـانه .شـودبه بعد، این واژه تبدیل بـه یـك نشـانه می

زش نخستین آن افـزوده باشـند و آن ای بر ارقراردادی تلویحی یا تصریحی، ارزش تازه
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و مـدلول در کـاربرد  دالّرا به اعتبار همین ارزش جدید به کار ببرند. ضمن آنكـه بـین 

هــیچ ارتبــا  مــاهوی وجــود نــدارد و ایــن واژه، واقعیتــی اســت ، «لالــه»شــناختی نشانه

تجریدی از تصویری که از گل لاله بـر کاغـذ رسـم و ذهـن مخاطـب را بـه آن تصـوّر 

اسـاس قـراردادی  رو، در زبـان فارسـی بـر کنیم. از ایندی یا مدلول راهنمایی میتجری

به این تصوّر ذهنـی )کـه بـه چیـزی در دنیـای  ،زبانان پذیرفته شده استفارسی میانکه 

و در زبـان فرانسـه  Tulipشـود و در انگلیسـی گفتـه می« لالـه»شـود( خارج مربـو  می

Tulipe پـذیرفتن ایـن واژه  ،ماهیت گل یكی باشد و در حقیقت تواند بانمی« لاله». واژة

 ،نشـانه» گفته اسـت: 1است، همان طور که امبرتو اکو« دروغ»ای به جای آن گل، گونه

نهاده، چیزی را به جـای تمام آن چیزهایی است که بر پایة قراردادی اجتماعی و ازپیش

 ,Eco« )ارة دروغای اسـت دربـشناسـی، نظریـهکنـد و نشانهچیـزی دیگـر معرفـی می

1975: 6-7.) 

امّـا صــرفاً دانســتن اینكــه نشــانه چیســت، چـه ارتبــاطی بــین لفــظ و معنــا در ارتبــا  

چگونه ذهن ما را به سوی نشـانه  تصوّر ذهنی و واژه ةرابط آمیز نشانه وجوددارد،دلالت

رویـة پنهـان ) و مدلول (محسوس و حاضر هر نشانه ةروی) دالّچگونه  کند وهدایت می

توان به الگـویی گیرد، نمییابند و نشانه شكل میهر نشانه( با یكدیگر پیوند می غایب و

و الگـوی زایشـی معنـا دسـت یافـت و ایـن، همـان  هادلالـت و تأویـل نشـانه تحلیل در

شناســی ســاختارگرایِ برآمــده از ای اســت کــه موجــب شــد از الگوهــای نشانهنقیصــه

ه یابیم؛ الگویی که از سوسور و پیـرس آغـاز شـد و معناشناسی را -شناسی، به نشانهزبان

آمیز کـه مـا را بـه نظـام گفتمـانی و به یلمسل  و گرماس انجامید. امّا ایـن سـیر تحـوّل

ها و معناشناسی گفتمانی و روایی رسـاند، در ارائـه الگـویی جهـت تأویـل نشـانه -نشانه

بازشـناخت دة این سـطور، شود، ناتوان است و به گمان نگارناینكه چگونه معنا زاده می

ی و ادبی و ای زباننشانه هاینظام دربر معنا  «نشانه»و  بر معنا« لفظ» هایدلالتبین تمایز 

ای، معیـار نشـانهچهـار  و« ارزش»و « نقش»، «ساخت»، «نشانه» ةچهار مقول گیری ازبهره

                                                           

1. Umberto Eco 
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سیار کمك در تحلیل زایش معنا، به فهم و تحلیل متن ادبی ب ساختاری، نقشی و ارزشی

  کند.  می

هـای  و مدلول در نشـانه  دالّبين « انگيخته»و « اختياری»رابطة  .8-2-1

 زبانی و ادبی

اسـت. اصـل « اختیـاری»و مدلول، از نـوع  دالّسوسور بر این باور بود که رابطة بین 

هـای گونـاگون کـه در های زبانی را سوسور با توجه به وجـود واژهاختیاری بودن نشانه

اسـاس کتـاب  ارائـه کـرد. بـر ،کنـدبر یك مفهوم یكسان دلالـت می مختل ای هزبان

توانسـته هـر توان چنین استنبا  کرد که هر مـدلولی میسوسور، می شناسی عمومیزبان

رو، ایـن  توانسته به هر مدلولی دلالـت کنـد و از ایـنی نیز میدالّی داشته باشد و هر دالّ

بـر معنـای « لالـه»(. مثنً دلالـت لفـظ 2/26: 1315رابطه، اختیاری است )رک: صفوی، 

و مدلول بـا منطـق زبـان  دالّاصل ساختاری بودن رابطة بین ، ...«گیاهی پیازدار»قاموسی 

، پـس از اجتمـاعی شـدن نشـانه و، اجتمـاعی نشـده پذیرفتـه اسـت کـه نشـانه تا زمـانی

قش اصلی زبـان کـه دانند برای دست یافتن به ن  میخود را موظّ، سخنگویان هر زبان

شـده اسـتفاده انتخـاب دالّهمانا ایجاد ارتبا  است، در هنگام اشاره به مدلول، از همان 

 کنند. 

از  ،وجود دارد کـه بـه اعتبـار خاصـی« انگیخته»در برابر اصل اختیاری بودن، رابطة 

گیرد. در عنیم راهنمایی و راننـدگی، چـراغ جمله مجاورت، علّت یا شباهت شكل می

ایـن دو بـر پایـة نـوعی  ةاست برای مدلول آنكـه عنمـت خطـر باشـد و رابطـ دالّز قرم

یابد غیر از ارزش اولیة نور قرمز و به ای میارزش تازه ،شباهت استوار است. این مدلول

در رابطـة  ،شـود. در حقیقـتبـه یـك نشـانة انگیختـه تبـدیل می« نور قرمز» ،این ترتیب

توانـد شده نیست و سخنگوی زبـان میای تثبیتول، رابطهو مدل دالّانگیخته، رابطة بین 

اش نسـبت دهـد را به مدلول دیگری غیـر از مـدلول اولیـه دالّدر شرایطی خاص، یك 

مـثنً بـه جـای آنكـه واژة  ؛(27: 1315رک: صفوی،  ؛41 :1311-12 شناس،حقنك: )

 یبـه مـدلول ،ودشـیعنـی نـام گلـی نسـبت داده  ،به مدلول آن ،است دالّکه یك « لاله»
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( بـر مـدلول دالّ« )بوی»یعنی نماد خون شهید نسبت داده شود. وقتی نشانة زبانی  ،دیگر

اختیاری سروکار داریم. این اطـن  در  ةما با نشان ،دلالت کند« رایحه»یعنی  ،خود ةاولی

 در این بیت:  گیرد.چارچوب زبان عادی و خودکار جای می

    با زان طرّه بگشایدای کاخر صبـه بـوی نـافـه( 2)

  هازتاب جعد مشكینش چه خون افتاد دردل

 (2ب  ،1غزل حافظ، )

 ،رایحة خوش و امیـد و آرزو در شـعر حـافظ بسـیار پرمعناسـت. بـوی از ایهام بوی

 ؛خواهد بگویـد بـوی یـار هماننـد آرزوی یـار اسـتآرزوست و گویا حافظ می همزاد

گویــد بــویی از معشــو  وقتــی عاشــق می نیــافتنی. گویــاهمــراه و در عــین حــال دســت

شنود، یعنی آرزوی دیدار او را دارد و آرزو دارد بویی از او به مشامش برسـد و ای می

کننـدة حـالتی دور و کاش نشانی از خوشی او دریافت کنـد. ایـن نشـان و اثـر نیـز بیـان

یكـدیگر متناسب با رابطة عاشق و معشو  که دور از  ،نیافتنی است و در عین حالدست

آمیز امیـد و آرزو بر این مدلول ایهام« بوی»و به یاد یكدیگرند. هنگامی که نشانة زبانی 

که همراه با نشان و اثری از معشو  است، دلالـت کنـد، مـا بـا نشـانة انگیختـه سـروکار 

 داریم.

و « اختیـاری»رابطـة  معناشناسـی در جایگـاه -شناسی و نشـانهیكی ازتمایزهای نشانه

معناشناسـی و  -اسـت. در نشـانه های زبـانی و ادبـیو مدلول در نشانه دالّبین  «انگیخته»

، از نوع انگیختـه، غیرثابـت و ناپایـدار و مدلول دالّرابطة بین تحلیل نظام گفتمانی، این 

 یرا بـه مـدلول دالّشـرایطی، یـك هـر توانـد در می کاربرندة زبانگویشور و به است و

 .نسبت دهد اشدیگر غیر از مدلول اولیه

 بر معنا« لفظ»دلالت بين تمایز : و ادبی یای زباندو نظام نشانهتمایز  .8-8

 «اثر ادبی»در بر معنا  «نشانه»و دلالت  «اثر زبانی»در
تـوانیم بـه شناسی بـه آثـار ادبـی و زبـانی نگـاه کنـیم، میمعنا -اگر از دیدگاه نشانه

ای زبـانی وادبـی ، دونظام نشانهته از آثارهای تمایز اساسی و بنیادین بین این دو دسجنبه
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پـی ببـریم و بـه مبـانی  ودلالت لفظ برمعنا)دراثرزبانی( و دلالت نشانه برمعنا)دراثرادبی(

توان روشن شناختی فهم ودریافت متن دست یابیم. این موضوع را با مثال میمعنا -نشانه

 کرد: 

داوری دارم بسی یـارب کـه را     ( لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق3) 

 (4، ب 346غزل حافظ، داور کنم )

کـاربرد ایـن گـل در .مقایسـه کـرد (1( بـا مثـال )3توان کاربرد لاله را در مثال )می

چه وجه تمایزی وجود دارد؟ چگونه  (3)مثال  ادبی ،دیگریدر و  (1)مثال  زبانی ،یكی

و تحلیـل  افت و تأویـل بیـت حـافظبه فهم، دری ،شناختیتوانیم از کارکردهای نشانهمی

امّـا  ؛در هر دو مثال مشترک است« لاله» ةنشان ؟دست یابیم فرایند زایشی معنا در شعر او

معنا قـرار دارد  ،لفظ و در سوی دیگر ،ای است که در یك سوی آن(، نشانه1در مثال )

ه اگر کسی ای کبه گونه ؛اساس اصل اختیاری است و رابطة بین این دو، قراردادی و بر

را بـه کـار « لالـه»باید همین واژة  ،یاد کند ...«گیاهی پیازدار»بخواهد از معنای قاموسیِ 

اشاره بـه ، شودگمان معنایی که از این بیت حافظ دریافت می(، بی3امّا در مثال ) ؛گیرد

 در اینجا دیگر« لاله»ها بدون گل لاله نیست. پیداست که گیاهی پیازدار از تیرة سوسنی

ای از آن یك گل معمولی نیست که بتوان معنای آن را از فرهنگ لتت یافت یـا نمونـه

 تها را با حـالاهای آنرا در باغی جست. حافظ به لاله و نرگس جان بخشیده و حالت

مثابة جامی است در دسـت لالـه و انسانی مقایسه کرده است. در نظر شاعر، کاسة لاله به

 ،لود، مست اسـت. گویـا لالـه، سـاغر بـه دسـت گرفتـهنرگس با داشتن چشمان خمارآ

 ةامّا محتسـب یقـ ؛کند و نرگس از بس که مِی نوشیده، مست شده استگساری میمی

 داند. کار مینهد و مرا تبهنام فسق می...« عمری است»مرا گرفته و بر من، منی که 

سـت بـه در مصـراع نخ ،اکنون پرسش این است که حافظ چگونه و در چه فرایندی

رود؟ آیا مدلول لاله نالد که بر او میپردازد و در مصراع دوم از ستمی میزبانی طنز می

رابطة دلالتی برقرار کرده یا ایـن مـدلول بـا « لاله»با واژة ، جامی انگاشته شده ةمثابکه به

کرده است؟ پیداست در این دلالت ادبی، هـم  ایجاداین رابطه را « لاله»کلِ نشانة زبانی 
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( و نیز رابطة دلالـت زبـانی بـین ایـن دو را، 1و هم معنای زبانی آن )در مثال « لاله»واژة 

که در یـك سـوی  یابیممیدست  تازه ایهگیریم و به نشانمثابة یك کلیت در نظر میبه

مدلولی تـازه. در ایـن نشـانة ادبـی، جایگـاه  ،نشانة زبانی است و در سوی دیگر آن ،آن

داده شده، یعنی به مجموعة واژه و معنای زبانی آن. افـزون « لاله»زبانی به کل نشانة  دالّ

مثابـة یعنـی بـه ،بر رابطه دلالتی قراردادی زبانی و نیز جایگاه مدلول در این نشـانة ادبـی

و مـدلول ادبـی تـازة آن، رابطـة  دالّافزوده شده و بین ایـن  تازه یجامی انگاشتن، معنای

بــه ایــن  (.42-41: 1311-12 شــناس،حق ده اســت )رک:ای بــر پــا شــدلالتــی انگیختــه

روییم و در اثـر ترتیب، در اثر زبانی، اساساً و عمدتاً با رابطة اختیاری و قـراردادی روبـه

 . رابطة انگیخته، غیرثابت و ناپایدار ادبی، با

( زبـانی و در 1گیریم که بـین ایـن دو نشـانه )در مثـال )نتیجه می ،از آنوه گفته شد

در  .شان، تفاوتی سـاختاری و بنیـادین وجـود دارد( ادبی( به رغم شكل ظاهری3) مثال

بـر  «نشـانه»( بـا دلالـت 3بر معنا سروکار داریـم و در مثـال ) «لفظ»( ما با دلالت 1مثال )

( ایـن 3( رابطة دلالت از نـوع اختیـاری و قـراردادی اسـت و در مثـال )1معنا. در مثال )

های ته، غیرثابت و ناپایدار. اصولاً رابطة دلالت ادبی بین نشـانهرابطه از نوع رابطة انگیخ

ای انگیختـه، غیرثابـت ادبی و معنای ادبی در مقام مدلول ادبی، رابطه دالّزبانی در مقام 

گسـاری دلالـت بر جام شـراب و مـی« لاله»(، 3به همین دلیل در مثال ) ؛و ناپایدار است

واژه بر نمـادی کـه بـا خـون شـهید و شـهادت در بسا همین دارد و در شعری دیگر، چه

دلالت نشانه بر معنا که از آنِ زبان ادبی است، از نـوع همونین . کندپیوند است، دلالت 

معنای ضمنی کلمه، معنایی ثابت، قراردادی و ناگزیر متعلـق » ؛ زیرامعنای ضمنی نیست

هـا توصـی  رهنگبه زبان است و چنان در زبان مسـتقر و نهادینـه شـده اسـت کـه در ف

ای اسـت حال آنكه رابطة دلالت ادبی نشانة زبانی بر معنای تـازة ادبـی، رابطـه، شودمی

شـناس، )حق« تواند باشـدجزء نهاد زبان نمی ناپایدار و غیرثابت و در نتیجه به هیچ وجه

های زبـانی )کـه در توان گفت در زبان ادبی، نشـانهدر مجموع می (.41-42: 12-1311

ها، ایـن نشـانه شوند و بـرد( جایگزین لفظ در زبان مینشونشانة ادبی تبدیل میعمل به 
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، و به کمك ایـن نشـانه گرددمیزبانی، معنایی تازه افزوده  ، مدلول و دلالتدالّاعم از 

 آید.ای پدید میرابطة دلالتی انگیخته

د به کار های پیویده و ساختمندالّعنوان های زبانی بهدر هر اثر ادبی، ساخت

مایه و پیام ادبی گسترده را منتقل کنند. در شعر و نثر روند تا در مجموع، یك درونمی

های آن، بر پیام و ادبی، کل متن همراه با معنا و محتوای شعری و نثری وابسته به واژه

کند و معنای موجود در این اثر به ظاهر زبانی، معنایی مایة دیگری دلالت میدرون

های ادبی از نشانه دالّبلكه اجزای معنایی آن جزء  ؛رخور بازگویی باشدنیست که د

در عین حال، روابط . شود تا خواننده را به معنایی دیگر دلالت کندپنداشته می

گیری معنای آید و در شكلهای ادبی پدید میساختاری که در یك اثر ادبی بین نشانه

آید. بر همین اساس تور زبان پدید نمیمتن نقش دارد، به کمك ساختار دستوری و دس

نباید روابط دستوری موجود در  ،است که برای درک، دریافت و تأویل متن ادبی

های آن را منک و معیار قرار دهیم. اصولاً معنایی که از دل روابط دستوری، ساخت

یرفتنی آید، باطل و ناپذهای زبانی شعر و نثر ادبی به دست میهای زبانی و ساختنشانه

گمان باید از سطح معانی زبانی و روابط دستوری حاکم در اثر، رو، بی است؛ از این

توان های ادبی، به حوزة تأویل و فهم متن راه یابیم. میفراتر رویم و به کمك نشانه

هایی که به ایجاد معنای ادبی در اثر ادبی دخالت دارند، ساخت» نتیجه گرفت

هایی که به ایجاد معنای زبانی در اثر ساخت ،و بر عكساند های غیردستوریساخت

 .(44-43 :1311-12شناس، حق) «اندهای دستوریزبانی نقش دارند، ساخت

توانـد بـه مـا در دستوری و ساخت غیردستوری می رسد تمایز بین ساختبه نظر می

قال پیـام در گیری و انتتمایز بین اثر زبانی و اثری ادبی یاری کند. آنوه جایگزین شكل

امّـا نكتـة درخـور  ؛های غیرزبانی و روابط غیردسـتوری اسـتشود، ساختاثر ادبی می

گیری و تكـوین معنـا در اثـر های غیردستوری کـه در شـكلاست که ساخت آنتوجه 

کند فاصلة زبان با خواننده و مخاطب هرچـه بیشـتر کـاهش ایجاب می ،ادبی نقش دارد

ای است کـه قـدرت روابط دستوری در اثر زبانی به گونهها و در حالی که ساخت ،یابد
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ها کند. هر انـدازه سـاختای غیرطبیعی جلوه میالقایی و شیوایی و روانی کنم به گونه

چنان قدرت القـایی و و روابط غیردستوری در آفرینش معنای ادبی بیشتر نمود یابد، آن

   شویم.ی بیانی شاعر نمییابد که ما حتّی متوجه شگردهاشیوایی کنم تجلّی می

        من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم( 4)

 محتسب داند که من این کارها کمتر کنم 

 (1ب ،346غزل حافظ، )

 رسد چه چاره کنم بهار توبه شكن می             به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم( 0)

 (1ب، 305غزل همان، )

 کنم صدبار توبه کردم و دیگر نمی               کنمغر نمیمن ترک عشق شاهد و سا( 6)

 (1ب  ،303غزل همان، )

ای سـرپیوی كـه از زبـان عـادی و محـاورهحافظ بیش از آن، (6) تا (4های )مثال در

یعنی زبـانی کـه سـخت در  ؛روی گردانده است کند، از زبان ادبی معتاد شاعران پیشین

ها و روابـط دسـتوری موجـب سـت. ایـن نـوع سـاختها و روابط دستوری ابندِ ساخت

شود در اثر زبانی، معانی زبانی انتقال یابد یا در اثر ادبی، زبان هنـری و زیباشـناختی، می

بكشاند. از این  سازیبرجسته هنجارگریزی وآمیخته با تكلّ  و تصنّع، زبان را به سوی 

بـه زبـانی  و گیـردبهـره را میبیشـترین  ،های زبـانشاعر از ظرفیت زیر،های در بیت رو

شـود و چـون اجـزا و طبیعی و سرشار از عناصر شعری و غنای معنایی بسیار نزدیك می

گیـرد کـه معنـای کـنم اقتوـا عناصر کنم به همـان ترتیبـی در پـی یكـدیگر قـرار می

ها و روابـط دسـتوری روی اختبه سـ (3) تا (7)ابیات در فهم  ضرورتی نداردکند، می

 در انتقال پیام این شعرها نقشی ندارند. ،راکه اصولاً این روابط دستوریچ ؛آوریم

 قصة ماست که در هر سر بازار بماند     محتسب، شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد( 7)

 (4ب  ،171غزل همان، )
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 ناصح به طنز گفت حرام است می مخور( 1)

  کنمگفتم به چشم و گوش به هر خر نمی

 (0ب  ،340، غزل  همان)

 کنم محتاج جنگ نیست برادر نمی       شیخم به طیره گفت که رو ترک عشق کن( 3)

 (6همان، ب )

 هاتحليل داده -2

 فهم متن تحليل فرایند زایشی معنا و معناشناسی در -. معيارهای نشانه2-1

 -موضـوع مطالعـات نشـانه شناسـی کـه کشـ  نشـانه بـود،موضـوع نشانه برخنف

دسـت  و دست یافتن به الگـوی زایشـی معنـا و شدن معنا آشكار معناشناسی، چگونگی

 )عباسـی، «کنـدمـی تولیـد را نهفته ای است کـه معنـا روابط ساختاری پنهان و»یافتن به 

کوشـد هـای معنـایی میبـرای تحلیـل نظـاممعناشـناس  -این اساس، نشانه (. بر1: 1330

ت معنایی آن را به دسـت بتواند کلی تا بیابد گفتمان را ساخت و روساخت کنم وژرف

عینی مـتن اسـت.  شدن ساختارهای گوناگون انتزاعی و ظاهر دهد. دستاورد این تحلیل،

 در تحلیـل الگـوی زایشـی معنـا هـدف معناشناسی، با -اساس الگوی برآمده از نشانه بر

بـه  شـروع و ،هـای انتزاعـی اسـتساخت کـه جایگـاه دادهژرف» توان ازمتن ادبی، می

حرکـت  ،شـودمی ظاهر آنجا رد معنا های عینی است وسوی روساخت که جایگاه داده

بـه  ،ویل متن که یـك نظـام معنـایی اسـتأاین رو در فرایند فهم وت (. از2 همان:) «کرد

یعنـی رویكـردی کـه موضـوع آن ؛ معناشناسی نیازمندیم -شناسی برآمده از نشانهروش

 معنا. دِخو شدن معناست تا بیشتر چگونگی ظاهر

زایشـی معنـا  تحلیـل فراینـد فهم و و هاتأویل نشانه معناشناسی در -الگویی که نشانه

 شـود.هاست که چگونه معنا زاده میدلالت بین نشانه تحلیل فرایند الگوی ،کندارائه می

 بنـدیطبقـه تـوانرا می سه سطح ،دریافت معنا وزایشی  برای دست یافتن به این الگوی

 ؛شـود که در آن معنا ظـاهر مـی است های عینیجایگاه داده که«ساخترو»سطح : کرد

ــطح ــانی» س ــه  «می ــاخت را درک ــطح روس ــدایت س ــرل و ه ــار دارد کنت ــطح و اختی  س
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الگوی برآمده از نظریـة  (.11همان: )با مفاهیم انتزاعی در پیوند است  که«ساختژرف»

 چهـار و« ارزش»و « نقـش»، «سـاخت»، «نشـانه» ةچهار مقولـ مبتنی برمعناشناسی  -نشانه

این پژوهش به تحلیل کاربردی آن در  که در ای، ساختاری، نقشی و ارزشیمعیار نشانه

ویژه در جسـتار تحلیـل بـه زایشـی معنـا، تحلیل چگونگی فراینـد تحلیل فرایند دلالت و

بـه گمـان نگارنـدة  واسـت شناس مطره شده محمّد حقپردازیم، توسط علیها میهداد

معناسـت و  معناشناسـی در تحلیـل چگـونگی ظهـور -ور، نسـخة ایرانـی نشـانهاین سـط

تحلیـل مـتن ادب فارسـی  درسـاخت میانی و ژرف سه سطح روساخت، هر تواند درمی

 معناشناســی و -پژوهشــی کــه تــاکنون در عرصـه بررســی تطبیقــی نشــانه ؛یـاری رســاند

ک: )ر نگرفتـه اسـت صـورت ای، ساختاری، نقشی و ارزشـینشانه معیارهای چهارگانة

 .(44: 1311-12شناس، حق

از راه نشـانة  ،اثر زبانی، اثری اسـت کـه در آن پیـام و محتـواای: معيار نشانه .الف

یابد؛ امّـا در اثـر ادبـی، اختیاری و ثابت لفظ بر معنا به مخاطب انتقال می زبانی و دلالت

 ةار، غیرثابـت و انگیختـة نشـانپیام و محتوای مورد نظر از راه نشانة ادبی و دلالت ناپایـد

 اثـر در پایـة ایـن معیـار، بـر .شـودبه خواننده و مخاطـب منتقـل می زبانی بر معنای ادبی

این رو، بـا سـطح معنـایی، چنـدان  از؛ است زبانی، انتقال پیام بر لایة بیرونی زبان استوار

اسـاً در اس بافت معنایی زبان چنـدان بـه چـالش کشـانده نمـی شـود و نداریم و سروکار

 معنایی خـارج از بر ارتبا  است و این بافت معنایی که با برونة زبان در درک ودریافت

های زبـانی درآن، با نشانه ؛ زیراندارد شود، دشواری چندانی وجودزبان ارجاع داده می

 گیـرد ومعنـایی شـكل مـینظـام تـك ةپای نتیجه، این زبان، عمدتاً بر در داریم. سروکار

نتیجـة  نظر گوینـده، حاصـل خودآگـاهی ذهـن گوینـده ومحتـوای مـورد و انتقال پیـام

سـه  هـر ةپایـ مایه، بـردرون اثر ادبی، انتقال معنا و فعالیت خودآگاه ذهن اوست؛ امّا در

ایـن سـه لایـه  ادبـی، بـا نثـر است. زبان شـعر و درونی زبان استوار ، میانی ولایة بیرونی

 مانند انواع جناس، تكرارهـا، ،های لفظی بدیعرایهلایة بیرونی زبان، آ در .دارد سروکار

 های زیباشناختی علم بیان،ان،آرایهموسیقایی، درلایة میانی زب عناصر آوایی و ها وسجع
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مـی شـود؛ امّـا  پدیـدار« معنـا» لایة درونی زبان، در تصویرپردازی و های معنوی وآرایه

 هـاراآن عرصـة عمـل، و بتوان در یكدیگر متمایز شوند نیست که از چنیناین سه لایه، 

 تفكیك کرد.هم  از

چون در زبان ادبی، هم با برونة زبان و هم بـا لایـة میـانی و درونـة زبـان در ارتبـا  

هستیم، با سطح معنایی زبان نیز سروکار داریم؛ چراکه هستة زبـان، معناسـت و دو لایـة 

ن ذکر است وقتی شعر و میانی و درونی زبان، هریك در آفرینش معنا نقش دارند. شایا

معنـایی اسـت های خودآگاهی ذهن شاعر باشد، دارای نظام تكنثر ادبی، حاصل لحظه

و اگر از ناخودآگاه شاعر و نویسنده سرچشمه بگیرد، تابع نظام چندمعنایی خواهد بود؛ 

 چنـدگانگی معنـایی و های بریعنی حرکتی از برونة زبان به میانه و درونة زبان و در متن

شــانة ادبــی و نراه  از مایــه، هرچــه بیشــتردرون معناســت، ته زبــان کــه محــل ظهــورهســ

به خواننـده و مخاطـب منتقـل  غیرثابت و انگیختة نشانه زبانی بر معنای ادبیهای دلالت

    .شودمی

ها و روابط دسـتوری آن در اثر زبانی، اثری است که ساخت معيار ساختاری: .ب 

ها و روابـط ادبـی موجـود ر است؛ امّا در اثر ادبی، ساختگیری پیام مؤثتكوین و شكل

های زبـانی و گیری پیام اثر نقـش دارد. در ایـن اثـر، سـاختدر تكوین و شكل ،در آن

گیری هـا در تكـوین و شـكلولی وجود آن ؛توان نادیده گرفتروابط دستوری را نمی

هـم اثـر، بـه ارتبـا  و ها و روابـط در فپیام اثر مؤثر نیست و دخالـت دادن ایـن سـاخت

ــی آســیب میپیام ــه همــین رســاند. رســانی ادب ــر دردلیــل، ب ــانی، اث ــان» زب ــا« آمــوززب  ب

هـای شـگردهای دانـش) «ادب دسـتور» با ،ادبی اثر ولی در ؛دارد سروکار« دستورزبان»

امّـا  ؛، بایسته اسـت«زبان»ادبی، دانستن  برای شناخت اثراین رو،  از. بدیع( بیان و، معانی

 زبـانی اسـت کـه پـرورده شـده وادبی، دارای  اثر توان بسنده کرد.دانی نمیها به زبانتن

همـانی  وبـیشادبـی،کم اثر درست است که واژگان در .سرشت زیباشناختی یافته است

تپنـدگی،  شـور و هـای هنـری،مایـهامّـا درون رود،مـی نیـز بـه کـار« زبان» است که در

 نیست.آن  ای درجنبه انگیزه شوریدگی و
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اثـر زبـانی، اثـری اسـت کـه پیـام مطلـوب در آن تـا حـدّ امكـان  معيار نقشـی:  .ج

ای کـه امكـان شـود، بـه گونـهمی« ابـنغ»صورت مستقیم و با صـراحت بـه مخاطـب به

امّـا در اثـر ادبـی،  ؛رسـدپذیری پیام و محتوای مطلوب در آن به کمترین حـد میتأویل

ماننـد  ،شـناختییییاری شگردهای بیـانی و زیبـاصورت غیرمستقیم و به پیام مطلوب به

ای کـه شود )نه ابنغ(، به گونهمی« القا»به خواننده و مخاطب ... ایهام، استعاره، تمثیل و

در . خواننده برای دست یافتن بـه پیـام مطلـوب بایـد بـه فراینـد بـازآفرینی دسـت یـازد

در اثـر ، . بـه عبـارت دیگـرنمایدمی لازمکردی عینی و راینجاست که فرایند تأویل، کا

 های اثرتفاوت یكی از .کار داریموسر« القای معنا»و در اثر ادبی با « ابنغ معنا»با  ،زبانی

ای اسـت کـه زبـانی بـه گونـه همین نكته نهفته اسـت کـه بیـان اثـر در ،ادبی اثر زبانی و

 اثـر امّای کند؛ زدایو ابهام« ابنغ» روشن به مخاطب خود انتقال دهد و را کوشد معنامی

زایی کند. این پوشـیدگی معنـا، فراینـدی اسـت ابهام را پنهان و معنا کندتنش میادبی 

هـای خودآگـاهی لحظهپایة  ادبی بر نثر در شعر و شود ولایة میانی زبان آغاز می که از

پایـة  ادبـی بـر نثـر شـعر و ولـی در ؛مانـدهمین لایه مـی نویسندة ادبی، در و ذهن شاعر

را  پـا ،این فرایند از لایة میانی زبان نویسندة ادبی، و های ناخودآگاهی ذهن شاعرلحظه

یعنی هستة زبـان کـه محـل ؛ شودمیدرونی و درونة زبان وارد  ةبه لای گذارد وفراتر می

هسـتة زبـان بـه اوج  ادبـی در نثـر ظهور معناست. اینجاست که ژرفای اندیشگی شـعر و

کنـد. « القـا»را به مخاطب  ژرفای اندیشة خود تواندبی، مینویسندة اد شاعر و و رسدمی

 ،کامیـابی ةتـوان گفـت درجـصـراحت مـیالقـای زبـان، به به یاری معیار نقشیِ ابنغ و

در حافظه تاریخی مـردم  گسترة مخاطبان، حوور ع وتنوّ القای معنا، ارتبا  با مخاطب،

 نویسندة ادبـی کـه بـه هـر و عرورزی شااندیشه ثیرگذاری در فرایندهای فرهنگی وتأ و

یـة لا ت دهـد، درافـرا  و تفـریط اهمیـاز  دوردرونی زبان، بـه سه لایة بیرونی، میانی و

 عناصــر هـای لفظـی بـدیعی وهای واژگانی،آرایـهبیرونـی زبـان کـه محـل ظهـور جنبـه

هـای معنـوی آرایـه در لایة میانی که محل ظهور تصاویر هنری و موسیقایی زبان است،
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یعنـی ژرفـای اندیشـگی اثـر ادبـی اسـت؛  معنـا و درونی که محل ظهور لایة در است و

   شود. دوچندان می هستة زبان،

تـوان از راه رابطـة پیـام اثر زبانی، اثری است که ارزش آن را میمعيار ارزشی:  .د 

امّـا ارزش اثـر ادبـی، از راه رابطـة  ؛های عینی و بیرونی سنجیدبا جهان خارج و مصدا 

ادبـی،  اثرو  یزبان اثرهمانند به  نگاه .شودمتنی سنجیده میآمیز درونم با جهان تخیّلپیا

 عنـوان یكـی از انـواعهوه بارزش آثار ادبی، چنان»این نتیجه را در پی خواهد داشت که 

یعنـی هـر دو ارزش زبـانی  ؛شـودمـیزبانی قلمداد شوند، با ارزش آثار زبـانی مسـاوی 

ــه می ــال آنك ــد، ح ــییابن ــار ادب ــام آث ــات در مق ــودش را دارد ،ادبی ــاص خ  «ارزش خ

 (. 45: 1311-12شناس، ق)ح

بافــت  متنــی وپایــة بافــت بــرون گــذاری اثــر بــرارزش و« ارزشــی معیــار»بــه یــاری 

 راثـ»و « زبانی اثر»یم: هست روهروب اثرما با دوگونه توان گفت صراحت میمتنی، بهدرون

هـا تعیـین تها و عینییوندشان با جهـان مصـدا پ ةپاینخست بر  ةارزش آثار دست«. ادبی

نخسـت، کـارکرد ارتبـا ، تفهـیم و تفـاهم دارد. بـارزترین  ةزبان در وهل زیرا ؛شودمی

زبان به یاری این ابـزار،  ةدر حقیقت به کارگیرند .رسانی استزبانی، اطنع اثرکارکرد 

همـین  دلیـلدهـد. بـه میکنـد و ارجـاع به موضوع و امری در جهـان بیـرون اشـاره می

زبانی است کـه انتقـال پیـام در ایـن آثـار بـه شـكل  اثررسانیِ و اطنع« خبری»کارکرد 

اصـلی و  ةامّـا وظیفـ ؛دهـدآسانی روی میگیرد و دریافت پیام نیز بهمستقیم صورت می

ها کـارکردی رسانی و خبری در آناطنع ةتفهیم و تفاهم نیست و جنب ،زبان ادبی ةاوّلی

هـا تها و عینیبا جهـان مصـدا  شانادبی به اعتبار رابطه آثار ارزش انویه دارد. بنابراینث

 ارزشهای بیانی و کارکردهـای فراخبـری، بلكه این آثار به اعتبار شیوه ؛شودتعیین نمی

 یابند. می

 ادبی اثر زبانی و اثرای در تمایز بين نظام نشانه. 2-2
واحدهای این نظام، یك نشـانه بـه  هریك از ای است ونظام زبان، نوعی نظام نشانه

 دو ،درآن کنـد ودلالـت مـی خـود از چیزی غیـر رود. این واحدهای زبانی برمی شمار
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 پدیـد را« همنشـینی» و« جانشـینی» محـور دارد که دو وجود« ترکیب» و« انتخاب» اصل

 زبـانی و فـرینش اثـربه این سادگی که در فراینـد آ ،ادبی آورند. فرایند آفرینش اثرمی

جـایگزینی برحسـب ) هـا، با بازی نشانهادبی اثر در .نیست، شودزبان عادی احساس می

رو هانتقـال معنـایی روبـ فرایند ها وینی برحسب مشابهت(، تحوّل نشانهمجاورت، جایگز

ایـن  زبانی نیز بسـیار پیویـده اسـت کـه در اثر هرچند فرایند تولید زبان عادی و هستیم،

 گیرد. ای نمیج بح 

و  یزبـان اثـردر شـناخت مفهـوم گریـز از  به مـا تواندبازی شطرنج سوسور می مثال

بـافتی ها وچگونگی انتقال معنایی درونتحوّل نشانه و بازی و ادبی اثرابزارهای آفرینش 

کنـد کـه ، به این نكتـه اشـاره میبازی شطرنج سوسور در مثال. بافتی کمك کندمیان و

هـا تـا آن حـد ارزش دارد کـه شكل مهره .ها در بازی تأثیری نداردرهشكل و جنس مه

دهیم. اگر بتوانیم نظـام زبـان باز یكدیگر تشخیص  بتوانیم را« رخ»یا « فیل»، «اسب»مثنً 

را با بازی شطرنج مقایسه کنیم، آیا منظور از گریز از قواعد بـازی ایـن اسـت کـه مـثنً 

بتواند از حرکـت اصـلی خـود تخطّـی « اسب»؟ یا سفید کیش بدهد« شاه»مهرة سفید به 

نظـام بـازی  ؛ زیـراهـا نیسـتاز این نـوع تخطّی ،کند؟ پیداست که گریز از قواعد بازی

های بلكـه ابـداع یـا تتییـر نشـانه ؛خورد و ایـن دیگـر، شـطرنج نیسـتشطرنج به هم می

م و بـه جـای را بـرداری« اسـب»ای مانند قراردادی در بازی شطرنج است. حال اگر مهره

بگذاریم و به این ترتیب بخواهیم به طرف مقابل دوست داشتن خـود را « گل سرخ»آن 

ما در ؟ گریز از قواعد زبان خودکار از همین نوع است. باید بپذیریم طورچ ،نشان دهیم

مـانیم و زبـان ادبـی نیـز بخشـی از نظام زبانی بـاقی می این هنجارگریزی، در چارچوب

ــانی ا شناســی مســتقل از نظــام تــوان آن را یــك نظــام نشانهســت و نمیهمــین نظــام زب

آفرینش ادبی در چـارچوب نظـام  ،شناسی زبان عادی و خودکار پنداشت. بنابرایننشانه

بایــد بتــوان در همــین  ،دهــدروی میرا گیــرد و آنوــه شناســی زبــانی صــورت مینشانه

 (. 2/76: 1373چارچوب تبیین کرد )رک: صفوی، 
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را « اسـب» ، نمكدان فقط نقـشکنیم« اسب»جایگزین مهرة  ،مكدانحال اگر یك ن

 ،توان گفت گـل سـرخرو می کند. از اینگیرد و معنای دیگری را القا نمیبر عهده می

گیـرد، در حـالی کـه نمكـدان چنـین نقشـی نـدارد و صـرفاً دار بر عهـده مینقشی نشان

را « اسـب»جـایگزینی  كـه نقـششده اسـت. گـل سـرخ عـنوه بـر این« اسب»جایگزین 

از روی محور جانشینی، « انتخاب»اساس  یعنی بر ؛نیست« اسب»صرفاً ، گیردبرعهده می

 دارد« اسـب»مهـرة  نیست و نقشی فراتر از نقـش« اسب» که در داراستهایی را ویژگی

تـوان دیگر گل سـرخی نیسـت کـه می ،ه این گل سرخك(. ضمن آن2/71: همان)رک: 

های دیگر متفاوت است. در حقیقـت ایـن گـل سرخ با تمام گلفروشی یافت و در گل

تـازه  یگرفتـه و ارزشـ اش فاصـلهبه مدلولی دلالت دارد که از مصدا  خـارجی ،سرخ

 .یافته است

ها فراروی ماست: تفاوت زبان ادبی با زبان روزمره که بـرای امّا همونان این پرسش

چیسـت و « زبـان خودکـار»ی منظور از راستچیست؟ به ،گیریمتفهیم و تفاهم به کار می

صورت نظری چنین زبانی وجـود داشـته آیا اساساً چنین زبانی وجود دارد و حتّی اگر به

های ؟ فراموش نكنیم برای دست یافتن بـه پاسـخچیستقواعد حاکم بر این زبان  ،باشد

ابـط ها باید در چارچوب نظام زبانی حرکت کنیم. در اینجا، شـبكة رودقیق این پرسش

زبـان، خـود « ساخت» اساس محور همنشینی و جانشینی زبان و متقابل واحدهای زبان بر

شـود و بـر از روی محـور جانشـینی انتخـاب می»نمایاند. در این حالت، واحـدی را می

گیرد که مجاورتش با دیگـر واحـدهای موجـود بـر روی روی محور همنشینی قرار می

بـر شـبكة  ،بـه همـین دلیـل؛ یری معنـایی نیسـتپـذقواعـد ترکیب محور همنشینی، تابع

ها از روی محور جانشینی و قرار دادن این گذارد. بنابراین انواع انتخابها تأثیر مینشانه

بـه شـكلی کـه ترکیـب حاصـل، بـر شـبكة  ؛ها بـر روی محـور همنشـینی اسـتانتخاب

« اسـب»مهـرة های نظام زبان تأثیر بگذارد. این همان گل سرخی است که به جای نشانه

 «.گیردروی صفحة شطرنج قرار می
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ها و نشانة زبانی را درک کنیم. فرایند نقـد توانیم معنای شبكة نشانهبه این ترتیب می

های ادبی نیز در همین چارچوب اسـت. در محـور جانشـینی، شناختی متنو تحلیل زبان

را انتخـاب کنـیم. هـا یـك از آنتوانیم هر( داریم که میدالّهمان چند صورت آوایی )

را بـه یـك مـدلول پیونـد  دالّهای زبانی سروکار داریم که یـك در این فرایند، با نشانه

و  هستندشناختی و دوسویه ای روانپدیده ،های زبانیدهد. بنا به گفتة سوسور، نشانهمی

( وابسته بـه یكدیگرنـد و هریـك دالّدو عنصر تصوّر معنایی )مدلول( و تصوّر صوتی )

بـه ایـن ترتیـب،  آورد.را پدید می« نشانه»ن حوور دیگری است و پیوند این دو، متومّ

یعنـی انتقـال ارزش یـك  ،«جـایگزینی»وان برحسب تیم را ای زباننظام نشانه هر واحد

، گـل سـرخ، جـایگزین «مشـابهت» برحسـب بندی کـرد.تقسیم های دیگرنشانه به نشانه

نظـام  نتیجـه، در زبـان را کـاهش و ایی از، واحده«مجاورت» برحسب ،مهرة اسب شده

های تقابل با نشانه نشانه در این رو، هر دهیم. ازادبی را شكل می اثر زبانی و ای اثرنشانه

بـه  را مجـاورت، ارزش خـود اساس جـایگزینی برحسـب مشـابهت و تواند برمی دیگر

نظـام  های چندنشانه یا ایهای یك نظام نشانهو نشانه های دیگر منتقل کندنشانه یانشانه 

هـا کـه یكـی از گیرند. به این ترتیـب، بـازی نشـانهمی قرار یكدیگر ای در تقابل بانشانه

 شودمی ها ،برپاتعاملی نشانه عوامل هنجارگریزی معنایی است، حاصل رابطة دوسویه و

 ارادبی بـه شـم عوامل ارتقای سطح اثر از و نقش مهمی دارد ،سازی زبانبرجسته که در

 رود.  می

 هانشانه« ترکيب»و « انتخاب». 2-8

و شكل دادن پیوند « نشانه»ترین انتخاب مناسب به کوشدمیآفرینندة اثر ادبی 

( و 15در آغاز دیوان حافظ در نمونة )« ساقی». کاربرد واژة روی آورددوسویة آن 

هترین نمونة نگری حافظ، به به پیام، اندیشه و جهان(، با توج11در نمونة )« صبا»

« ساقی» کارکرد .کارکرد عناصر آوایی در پیوند با معنا در محور جانشینی است

معشو   فروش، معشو  زمینی وبا متبوه باده برابر ترین چهرة شعری حافظ،محبوب)

 خنك، لطی  و وزد،شمال شرقی می مشر  و از )باد صبحگاهی، «صبا»و ازلی( 
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 ةعاشقان، نفح ها، محرم اسرارشكفتگی گل رسان عاشق، نسیمی خوش، عاملپیام

 درخور بسیار ،همنشینی در محور حافظ( های شاخص شعریكی از چهره رحمانی و

 : ه استتوج

 «ا...ادر کأساً و ناوله الساقیالا یا ایها » (15)

 ...دل حبيبالا ای 

 ...جان فرزانهالا ای 

 «د...فشان خواهد شمشك صبانفس باد » (11)

 ...سحرنفس باد 

 ...هوانفس باد 

های را در محور همنشینی و بر پایة نشانه« صبا»و « ساقی»توان کارکرد همونین می

« ترکیب»و « انتخاب»ترین گاه دریافت که مناسببررسی کرد و آن... آوایی، معنایی و

 در دو محور جانشینی و همنشینی صورت گرفته است. در این شعر نیما یوشیج

(1363): 

 رسد باران؟! کی میداروَگقاصد روزان ابری،  (12)

 بر بساطی که بساطی نیست

 ای با آن نشاطی نیستدر درون کومة تاریك من که ذرّه

 های نی به دیوار اتاقم دارد از خشكیشو جدار دنده

 ...ترکدمی

از سـویی بـا ایـن نشـانه، ایـن  ،داروَگ )قورباغة درختـی(»آواییِ « ترکیب»شاعر با 

از قاصد بودن داروگ و خبـر آوردن  ،کند و از سوی دیگرا به ذهن تداعی میحیوان ر

را نشانة دو چیز قـرار  گوید. به این ترتیب، نیما این واژهروزهای ابری و باران سخن می

 بخشد.ای، به زبان خود، بُعدی ادبی میدهد و با نمادسازی در چارچوب نظام نشانهمی
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توانیم فرایند گریز از قواعد زبـان خودکـار شینی، میبراساس روابط جانشینی و همن

در  (1341) احمــد شــاملو ،(13و ابزارهــای آفــرینش ادبــی را تحلیــل کنــیم. در نمونــة )

چارچوب هنجارگریزی، واحدی را از محور جانشینی انتخاب کـرده کـه پـیش از ایـن 

 مرده است: 

 غبارآلوده، از جهان (13)

 ...قرارتصویری باژگونه در آبگینة بی

 رفتـهزمانی از زبان خودکار فارسیِ گذشته، بـه کـار میدر مقطع هم« باژگونه»واژة 

در نظـام زبـانی ، یافتـه تتییر زمانی معاصر فارسی، در طول زمانولی در مقطع هم است؛

 امروز جایی ندارد. ورود این واحد به ساخت زبان، تتییری در نظام زبـانی پدیـد آورده

کـاربرد آن عملكـردی  ،ها تـأثیر گذاشـتهن تتییـر، بـر شـبكة نشـانهبه سبب همـی است.

: 1373سازی دارد )صفوی، این واحد، نقشی در فرایند برجسته، در نتیجه .نشاندار است

تنیده از مراعات نظیرهـا، تـداعی ای درهم( شعر حافظ، با شبكه14در نمونة ) (.17و  11

ها را در ل مجاورت و مشابهت و شـبكة نشـانهروییم که همگی، اصها روبهو ابهاممعانی 

 کند:تر میتر و هنریدو محور همنشینی و جانشینی، منسجم

ای کاخر صبا زان طره بگشاید     ز تاب جعد مشكینش چه خـون به بوی نافه» (14)

 (2، ب 1غزل حافظ، )« هاافتاد در دل

 ای در)کیسـه «نافـه» حرکت فیزیكـی بـوی( ، آرزو و )رایحه، امید و «بوی» کاربرد

)عمل بریدن  «گشایینافه»بوی گیسو(، ختن، استعاره از حلقة خوشنر زیر شكم آهوی 

 )پـیچ و «تـاب»هـایش(، عطرپراکنـی زلـ  وگشـوده شـدن حلقـه نافة آهو، اسـتعاره از

 خـون در»و  دارای رایحة مشـك( آمیز و)سیاه، مشك «مشكین»شكنج(،  شكن، رنج و

دل شـدن و خـونین خـون ودل افتـد،دل آهـوی مشـكین مـی در )خونی کـه «دل افتادن

طـره  صبا، نافه، های بوی،محنت افتادن(. کاربرد واژه شدن و به کمال رنج و جگرخون

ــال ــثنًتوجــه اســت ( درخــور14) و... در محــور جانشــینی در مث ــین  ؛ م اگرحــافظ چن

 سرود:می
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درپیچ معشـو  وی پیچبویی که نسیم صبحگاهی از آن گیسبه رایحة گیسوی خوش

 بگشاید...

رسـان، ازآن موهـای مجعـدافتاده بوی آهوی ختنی کـه بـاد پیامبه بوی کیسة خوش

 زیباروی بگشاید...

در بافت زبان ادبی، ساختارهای غیرمتعارف وجود دارد و در آن هنجارهـای عـادی 

ص را ادبـی و شـاعرانه، معـانی خـاشـود. در حقیقـت زبـان و متداول زبان، رعایت نمی

ی اسـت کـه رو، شـعر، هنـری زبـان گریزد. از اینگویی مینوردد و از مستقیمهم میدر

ادبیـات اهمیـت  توان گفـت آنوـه درت اساسی دارد. اصولاً میدر آن اهمی« شیوة بیان»

ها کـه از وظـای  منطـق نـه انتقـال اندیشـه ،هدف هنر»، شیوة بیان است. در اصل، دارد

(. ایـن 35: 1361)غیـاثی، « وظیفة شعر هم همین است ؛استاست، بل بیان ضمیر آدمی 

 کنیم: دو نمونه را با یكدیگر مقایسه می

 هر آدم ناپاک و بدنهادی به خشم آمد. (10)

 (.42: 1341هرگاوگند چاله دهانی آتشفشانِ روشن خشمی شد )شاملو،  (16)

چـارچوب  صورت یك جملة خبـری کوتـاه و سـاده، درموضوع به ،(10در نمونة )

(، شـاملو بـه کمـك عناصـر 16امّـا در نمونـة ) ؛زبان عادی و خودکار بیـان شـده اسـت

واژگانی، معنایی، موسیقایی و زیباشناختی، ساختاری هنـری و بیـانی پدیـد آورده و بـه 

حوزة زبان ادبی راه یافته اسـت. شـاعر، دهـانی را بـه تصـویر درآورده کـه ماننـد چالـة 

دهـانش را  پلشتی است که گویا هـر زمـان کـه از آنِ انساناوی است. این دهان، گندگ

شـود. در فروزنده می ،ر از گندیدگی پدیدار و آتشفشانی از خشمای پکند، چالهباز می

بـه  ،هـای خشـن و زمخـت(حقیقت، شاملو با شیوة بیانی شاعرانه )از جمله کـاربرد واژه

را بـه مخاطـب خـود منتقـل حـالتی نفسـانی  ،کنم خود ژرفا و گستردگی معنا بخشیده

ــز از قواعــد و  ــان و گری ــر شكســتن هنجــار منطقــی زب کــرده و جــوهر شــعر خــود را ب

 هنجارهای زبان خودکار استوار کرده است. 
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 های تحقيق. نتایج و یافته4
نهفتـة آفریننـدة  کش  روابط ساختاری پنهـان و شناختی،نشانهمطالعات . موضوع 1

گفتمـان، چگـونگی ظاهرشـدن  و روسـاخت کـنم وساخت معنا، دست یافتن به ژرف

اگـر  اسـت. ساختار زبانی متن و کارکرد ساخت زبـانی آن تبیینو  نه کش  معنا معنا و

تـوانیم بـه شناسـی بـه آثـار ادبـی و زبـانی نگـاه کنـیم، میمعنا -نشـانه نظریـةاز دیدگاه 

 ادبـی و ای زبـانی وانهنظام نشـ ، دوهای تمایز اساسی و بنیادین این دو دسته از آثارجنبه

پـی ببـریم و بـه  ادبـی( اثـر )در معنـا و دلالت نشانه بر زبانی( اثر )در معنا دلالت لفظ بر

های زبانی و نشانه تحلیل دست یابیم. تحلیل فرایند زایشی معناشناختی معنا -نشانهمبانی 

های نی و نشـانهپیام به مخاطب در اثـر زبـا لدلالت اختیاری و ثابت لفظ بر معنا در انتقا

ای و ناپایــدار و غیرثابــت در پیونــد بــین نشــانه و معنــا )معیــار ادبــی و دلالــت انگیختــه

گیری پیـام در اثـر زبـانی و عـدم ها و روابط دسـتوری در شـكلای(، تأثیر ساختنشانه

کاربرد گیری پیام در زبان ادبی )معیار سـاختاری(،ها و روابط در شكلتأثیر این ساخت

عنا در اثر زبانی و القای معنا در اثر ادبی )معیار نقشی( و پیوند پیـام اثـر زبـانی بـا ابنغ م

های عینی و پیوند پیام اثر ادبی با جهان درون متنی )معیار ارزشی( و مبـاحثی از مصدا 

کـه بـدون چرا ؛یـاری رسـاند های ادبـیمتندر شره و تأویل  تواند به مامی ،این دست

نــاممكن فراینــد زایشــی معنــا احــ  و رویكردهــا، نقــد و تحلیــل گونــه مبه بــه اینتوجــ

ایـن  شـوند و بـرجـایگزین لفـظ در زبـان می ،های زبـانیدر زبان ادبی، نشانه .نمایدمی

شود و به کمك ایـن زبانی، معنایی تازه افزوده می ، مدلول و دلالتدالّز ها، اعم انشانه

 در بر معنـا« لفظ»دلالت بین تمایز همونین  د.آیای پدید می، رابطة دلالتی انگیختهنشانه

و  یای زباندو نظام نشانهگیری شكل و «اثر ادبی» دربر معنا  «نشانه» دلالت و« زبانی اثر»

 بسزا دارد. یتپایة این تمایز، اهمی برادبی 

دلالـت ادبـی، بررسـی نقـش  اثـر زبانی و در تحلیل اثر« ایمعیار نشانه». به کمك 2

 معنـا، نشـانه بـردلالـتِ ناپایـدار، غیرثابـت و انگیختـة  و ابـت لفـظ بـر معنـااختیاری و ث

نشـانة  پایـة انتقال پیام بر درونی زبان و میانی و چگونگی ارتبا  زبان با سه لایة بیرونی،



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42
 

ال
س

 
ن 

ستا
تاب

ـ 
م 

ده
واز

د
00

11
ار

شم
ـ 

رم
ها

 چ
 و

ت
س

 بی
ة

 

بـه پیونـد ، «معیـار سـاختاری»بـه یـاری  یـابیم.دست میای به سنجه ،نشانة ادبی و زبانی

 نقــش ســاخت فرازبــانی و و اثــر زبــانیدریافــت  ی درروابــط دســتور ســاخت زبــانی و

 .رسـیممیادبـی،  برانگیزندگی ذاتی اثـر ادب به دلیل برانگیختگی و فرادستوری دستور

القـای » وزدایی معنا بـرای مخاطـب ابهام وابنغ معنا در اثر زبانی « معیار نقشیِ»به یاری 

ناخودآگاهی ذهـن  با خودآگاهی وبرای مخاطب، در پیوند زبان  زایی معناابهام و «معنا

زبـان  زبانی و پیوند اثر کنیم.پیدا میای دست به سنجه ،نویسندة ادبی شاعر و گوینده و

 ةلایـة بیرونـی، یعنـی لایـ های فراتـر ازاثر ادبی با لایه پیوند لایة بیرونی زبان و عادی با

و ژرفـای  معنـا ظهـور نهایتاً رسیدن به هسـتة زبـان کـه محـل لایة درونی زبان و میانی و

به اوج رسیدن ناخودآگاه آفرینندة متن، معیاری برای بررسی جایگـاه  اندیشگی است و

گسترة مخاطب  ورزی و القای معنا، ارتبا  با مخاطب ونویسندة ادبی در اندیشه شاعر و

اندیشـه  ارتقای سطح فرهنگ و ثیرگذاری برأ، تحافظه تاریخی مردم در ماندگاری او و

ــانی وو درنو ــای زم ــدن مرزه ــانی،  ردی ــیمك ــت م ــه دس ــد. ب ــار»ده ــی معی ــا « ارزش ب

ادبـی بـا  اثـر وهـا تها و عینیمصدا  دنیای متنی وزبانی با بافت برون گذاری اثرارزش

است. به یاری این معیار، به  پیوند ها درغیر عینیت وآمیز تخیّل دنیای متنی وبافت درون

یك مدلول  بر دالّ دلالت هر سرشت خبری، وتفاهم،یابیم که تفهیم میای دست سنجه

زبان عادی و قرار گرفتن تفهیم وتفاهم در مرتبـة دوم  زبانی و اثر معنایی ذاتی درتك و

 یك مدلول و چندگانگی معنـایی در بیش از بر دالّسرشت انشایی، دلالت هر  اهمیت،

 آن است. های بارزویژگی از ،اثر ادبی
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